
500 واژهٔ روزمرهٔ پرکاربرد
فهرست‌های »واژه‌های ضروری« معمولاً همان‌جا قطع می‌شوند که کار سخت می‌شود: چند صد واژه برای گفتگو کم است و سه هزار واژه را نمی‌شود حفظ کرد.
اً کامل می‌پوشاند: برای خریدن غذا، گفتن اینکه چه چیز درد می‌کند، قرار گذاشتن، و گفتن از خانواده و کار کافی پانصد اندازه‌ای است که یک روز معمولی را تقریب

است.

در پایین هر 500 واژه در 17 گروه آمده است. درون گروه، واژه‌ها به ترتیب الفبا نیستند، بلکه به ترتیبی‌اند که در زندگی سر راه می‌آیند: الفبا برای جست‌وجو
اً کجا برای فارسی‌زبان‌ها می‌لغزند. خوب است و برای یادگیری بی‌فایده. بعد از هر گروه یک بررسی کوتاه هست که نشان می‌دهد این واژه‌ها دقیق

چگونه از فهرست استفاده کنیم

پشت‌سرهم نخوانید. هر بار یک گروه بردارید — برای چند روز کافی است. 17 گروه، هفته‌ای یکی، می‌شود چهار ماه و کل فهرست.

drink coffee، go home و catch the bus راحت‌تر از coffee، home و bus به خاطر می‌مانند و جفت یاد بگیرید، نه واژهٔ تنها.
یکجا از دهان بیرون می‌آیند. برای هر واژه خودتان چنین جفتی بسازید: دستور زبان را مفت به شما می‌دهد.

خودتان را با جمله بسنجید. واژه‌ای که در فهرست می‌شناسید هنوز یاد گرفته نشده: یاد گرفته‌شده آن است که وقتی لازم شد خودش به ذهنتان آمد.

موردهای چندواژه‌ای — ice cream، thank you، get up، post office — یک واحد به شمار می‌آیند، چون یکجا یاد گرفته و گفته
می‌شوند.

عمداً آوانگاری نیست: قاعده‌های خواندن انگلیسی جداگانه در شاخهٔ خواندن از صفر بررسی شده‌اند، و ده قاعده از پانصد آوانگاری مفیدتر است.

فهرست مطالب

هفده گروه — به گروه دلخواه بروید یا پشت‌سرهم بخوانید:

آدم‌ها و خانواده — 28 واژه1. 

بدن، سلامت و دکتر — 26 واژه2. 

خانه و وسایل خانه — 36 واژه3. 

غذا و نوشیدنی — 40 واژه4. 

لباس — 18 واژه5. 

زمان، روزها و برنامهٔ روزانه — 34 واژه6. 

عددها — 24 واژه7. 

هوا، فصل‌ها و طبیعت — 22 واژه8. 

شهر و جاها — 26 واژه9. 

حمل‌ونقل و راه — 22 واژه10. 

کار و تحصیل — 26 واژه11. 

پول و خرید — 22 واژه12. 

تلفن، اینترنت و وسایل — 16 واژه13. 

فعل‌های اصلی — 60 واژه14. 

صفت‌ها — 38 واژه15. 

واژه‌های دستوری: ضمیرها، پرسش‌واژه‌ها، حرف‌های اضافه — 46 واژه16. 

واژه‌های مؤدبانه و عبارت‌های کوتاه — 16 واژه17. 

1. آدم‌ها و خانواده )28 واژه(

ترجمهواژه

motherمادر

fatherپدر

parentsوالدین

son)پسر )فرزند

ترجمهواژه

grandfatherپدربزرگ

auntعمه، خاله

uncleعمو، دایی

cousin… پسرعمو، دخترعمو، پسردایی، دخترخاله و
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ترجمهواژه

daughter)دختر )فرزند

childکودک، بچه

childrenکودکان، بچه‌ها

brotherبرادر

sisterخواهر

babyنوزاد، بچهٔ کوچک

husbandشوهر

wife)همسر، زن )همسر

familyخانواده

grandmotherمادربزرگ

ترجمهواژه

friendدوست

manمرد

womanزن

boy)پسر )بچه

girl)دختر )بچه

peopleمردم، آدم‌ها

personآدم، شخص

neighbourهمسایه

guestمهمان

nameنام، اسم

People جمع است: people are waiting. Person برای یک نفر است و people برای چند نفر؛ شکل »persons« فقط در اعلان‌ها و سند‌ها مانده
است. فارسی »عمو، دایی« و »عمه، خاله« را جدا می‌کند و انگلیسی ندارد: uncle و aunt برای هر دو طرف خانواده‌اند. ضمیر »او« در فارسی جنسیت
ندارد، ولی انگلیسی باید یکی را برگزیند — he یا she — و فارسی‌زبان‌ها گاهی هر دو را قاطی می‌کنند. خویشاوندان همسر با -in-law ساخته می‌شوند:

.mother-in-law، brother-in-law

2. بدن، سلامت و دکتر )26 واژه(

ترجمهواژه

headسر

faceصورت

eyeچشم

earگوش

noseبینی

mouthدهان

toothدندان

hairمو

hand)دست )کف و انگشت‌ها

arm)دست )از شانه

leg)پا )از ران

foot)پا )کف

fingerانگشت

ترجمهواژه

backپشت، کمر

stomachشکم، معده

heartقلب

skinپوست

bodyبدن

doctorدکتر، پزشک

nurseپرستار

medicineدارو

painدرد

coughسرفه

feverتب

illبیمار

hurtدرد گرفتن، آسیب زدن

فارسی با »دست« هم hand را می‌گوید هم arm را، و با »پا« هم foot را هم leg را؛ انگلیسی هر کدام را جدا می‌کند: hand کف و انگشت‌هاست و arm از
I have a pain یا My back hurts :دربارهٔ درد دو راه هست .teeth، feet :بی‌قاعده است foot و tooth از ران. جمع leg کف است و foot شانه؛

in my back — مثل »کمرم درد می‌کند«.

3. خانه و وسایل خانه )36 واژه(

ترجمهواژه

house)خانه )ساختمان

home)خانه )جای زندگی

flatآپارتمان

roomاتاق

kitchenآشپزخانه

ترجمهواژه

sofaمبل

lamp)چراغ )رومیزی

lightنور، چراغ

fridgeیخچال

cookerاجاق
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ترجمهواژه

bedroomاتاق خواب

bathroomحمام

living roomاتاق نشیمن

doorدر

windowپنجره

wallدیوار

floorکف، طبقه

stairsپله‌ها

gardenباغ، باغچه

keyکلید

tableمیز

chairصندلی

bedتخت

ترجمهواژه

sinkسینک

showerدوش

toiletتوالت

towelحوله

soapصابون

mirrorآینه

cup)فنجان، لیوان )دسته‌دار

plateبشقاب

glassلیوان

spoonقاشق

forkچنگال

knifeچاقو

bottleبطری

Home هم »خانهٔ خود« است و هم قید: go home بدون حرف اضافه می‌آید و go to the house با حرف اضافه. فارسی‌زبان‌ها که »به خانه می‌روند«
.in the kitchen، in the bedroom :می‌گیرند in نام دارد. اتاق‌ها apartment بریتانیایی در آمریکا Flat .می‌گویند go to home اغلب

4. غذا و نوشیدنی )40 واژه(

ترجمهواژه

foodغذا

waterآب

breadنان

milkشیر

teaچای

coffeeقهوه

juiceآب‌میوه

sugarشکر

saltنمک

eggتخم‌مرغ

cheeseپنیر

butterکره

meatگوشت

chickenمرغ

fishماهی

riceبرنج

pastaماکارونی، پاستا

potatoسیب‌زمینی

tomatoگوجه‌فرنگی

onionپیاز

ترجمهواژه

vegetableسبزی، سبزیجات

fruitمیوه

appleسیب

bananaموز

orangeپرتقال

soupسوپ

saladسالاد

sandwichساندویچ

cakeکیک

ice creamبستنی

chocolateشکلات

breakfastصبحانه

lunchناهار

dinnerشام

mealوعدهٔ غذا، غذا

menuمنو

snackمیان‌وعده

billصورت‌حساب

hungryگرسنه

thirstyتشنه

Bread، water، rice، meat و cheese ناشمارش‌پذیرند — some bread، نه »a bread«. فارسی با »یک نان« همین اشتباه را آسان می‌کند. مقدار
با of گفته می‌شود: a glass of water، a cup of tea، a piece of cake — در فارسی »یک لیوان آب« بدون »از« است، پس of را جا نیندازید.

.the check است و در آمریکا the bill صورت‌حساب کافه در بریتانیا
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5. لباس )18 واژه(

ترجمهواژه

clothesلباس، لباس‌ها

shirtپیراهن )مردانه(، پیراهن

T-shirtتی‌شرت

trousersشلوار

jeansشلوار جین

dressپیراهن )زنانه(، لباس زنانه

skirtدامن

jacketژاکت، کت

coatپالتو

ترجمهواژه

shoesکفش

socksجوراب

hatکلاه

scarfشال، روسری

glovesدستکش

beltکمربند

sizeسایز، اندازه

pocketجیب

umbrellaچتر

Clothes، trousers، jeans، shoes و gloves همیشه جمع‌اند: my trousers are new. فارسی »شلوار« و »کفش« را مفرد می‌گوید )»یک
put on ،)»فارسی »پوشیدن( حالت است a pair of shoes. Wear :پیش می‌آید. آن‌ها را جفت‌جفت می‌شمارند »a trouser« برای همین اشتباه ،)»شلوار

کار است )باز هم »پوشیدن«(: فارسی هر دو را یکی می‌گیرد.

6. زمان، روزها و برنامهٔ روزانه )34 واژه(

ترجمهواژه

timeزمان، وقت

dayروز

weekهفته

monthماه

yearسال

hour)ساعت )60 دقیقه

minuteدقیقه

secondثانیه

todayامروز

tomorrowفردا

yesterdayدیروز

morningصبح

afternoonبعدازظهر

eveningعصر، غروب

nightشب

nowحالا

soonبه‌زودی

ترجمهواژه

laterًبعدا

earlyزود

lateدیر

alwaysهمیشه

neverهرگز

sometimesگاهی

oftenاغلب

usuallyًمعمولا

againدوباره

alreadyقبلاً، همین حالا هم

stillهنوز

yet)هنوز )در منفی و پرسشی

weekendآخر هفته

holidayتعطیلات

birthdayتولد

clock)ساعت )دیواری

o'clock)ًا ساعت )دقیق

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, :روزهای هفته و ماه‌ها در انگلیسی با حرف بزرگ نوشته می‌شوند — فارسی حرف بزرگ ندارد
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, ؛Friday, Saturday, Sunday

November, December. اینها ماه‌های میلادی‌اند و با فروردین و اردیبهشت جور نمی‌شوند.

in( ماه، سال و بخشی از شبانه‌روز — in ،)on Monday( روز — on ،)at six( ساعت دقیق — at :حرف‌های اضافه بر اساس مقیاس تقسیم می‌شوند
.at night :یک استثنا هست که باید از حفظ دانست .)July، in the morning
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7. عددها )24 واژه(

ترجمهواژه

zeroصفر

oneیک

twoدو

threeسه

fourچهار

fiveپنج

sixشش

sevenهفت

eightهشت

nineنه

tenده

elevenیازده

ترجمهواژه

twelveدوازده

twentyبیست

thirtyسی

fiftyپنجاه

hundredصد

thousandهزار

millionمیلیون

numberشماره، عدد

firstاول

lastآخر

halfنیم، نصف

twiceدو بار

عددهای 13 تا 19 به -teen ختم می‌شوند )thirteen, fourteen … nineteen(، دهگان‌ها به -ty (forty, sixty, eighty)؛ در گفتار thirteen و
thirty را تکیه از هم جدا می‌کند. ترتیبی‌ها نامنظم شروع می‌شوند — first، second، third — بعد با -th می‌آیند: fourth, fifth, sixth )در فارسی همه
با »-م« ساخته می‌شوند: دوم، سوم، چهارم(. Hundred و thousand بعد از عدد -s نمی‌گیرند: two hundred، نه »two hundreds« — فارسی

هم همین‌طور است.

8. هوا، فصل‌ها و طبیعت )22 واژه(

ترجمهواژه

weatherهوا

sunخورشید

rainباران

snowبرف

windباد

cloudابر

skyآسمان

iceیخ

stormطوفان

springبهار

summerتابستان

ترجمهواژه

autumnپاییز

winterزمستان

treeدرخت

flowerگل

riverرودخانه

seaدریا

mountainکوه

forestجنگل

animalحیوان

dogسگ

catگربه

»Is raining« فارسی »باران می‌بارد« می‌گوید و فاعل لازم ندارد، برای همین .It's raining، It's cold today :بی‌شخص حرف می‌زنند it دربارهٔ هوا با
پیش می‌آید. فصل‌ها in می‌گیرند: in summer، in winter. در انگلیسی آمریکایی autumn را بیشتر fall می‌گویند.

9. شهر و جاها )26 واژه(

ترجمهواژه

placeجا، مکان

city)شهر )بزرگ

town)شهر )کوچک

villageروستا

streetخیابان

ترجمهواژه

pharmacyداروخانه

bankبانک

post officeاداره پست

parkپارک

museumموزه
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ترجمهواژه

roadجاده

shopمغازه

supermarketسوپرمارکت

marketبازار

restaurantرستوران

caféکافه

hotelهتل

hospitalبیمارستان

ترجمهواژه

cinemaسینما

libraryکتابخانه

churchکلیسا

centreمرکز

addressنشانی، آدرس

mapنقشه

cornerگوشه، سر نبش

buildingساختمان

At شما را در یک نقطه می‌گذارد )at the shop(، in به درون می‌برد )in the park( و گوشه on می‌گیرد: on the corner. Shop بریتانیایی در

آمریکا store است و pharmacy را در بریتانیا اغلب chemist's می‌گویند.

10. حمل‌ونقل و راه )22 واژه(

ترجمهواژه

carماشین، خودرو

busاتوبوس

trainقطار

planeهواپیما

taxiتاکسی

bikeدوچرخه

metroمترو

ticketبلیت

stationایستگاه

airportفرودگاه

passportگذرنامه

ترجمهواژه

suitcaseچمدان

seatصندلی )برای نشستن(، جا

driverراننده

tripسفر

wayراه، مسیر

leftچپ

rightراست؛ درست

straightمستقیم

stop)ایستگاه )توقف

platformسکو

flightپرواز

take است. دربارهٔ یک پرواز یا قطار مشخص on foot ولی پیاده — by bus، by car، by train :و بدون حرف تعریف می‌آید by وسیلهٔ رفت‌وآمد با
.turn left، turn right، go straight on :جهت‌ها .take the 8 o'clock train :می‌گویند

11. کار و تحصیل )26 واژه(

ترجمهواژه

workکار

jobشغل

officeدفتر، اداره

bossرئیس

colleagueهمکار

meetingجلسه، دیدار

companyشرکت

teacherمعلم

studentدانشجو، دانش‌آموز

schoolمدرسه

universityدانشگاه

classکلاس

ترجمهواژه

homeworkتکلیف

examامتحان

bookکتاب

penخودکار

pencilمداد

paperکاغذ

notebookدفتر

questionپرسش، سؤال

answerپاسخ، جواب

wordواژه، کلمه

languageزبان

Englishانگلیسی

english.guru/fa/500-everyday-words/

english.guru — درس‌های رایگان انگلیسی، آزمون تعیین سطح و برنامهٔ یادگیری شخصی صفحه 6/10



ترجمهواژه

lessonدرس

ترجمهواژه

salaryحقوق

Work به معنای محل بدون حرف تعریف می‌آید: I'm at work، go to work. Job شمارش‌پذیر است و یعنی شغل: a new job. Student در انگلیسی
هم دانش‌آموز است هم دانشجو، در حالی که فارسی آن‌ها را جدا می‌کند. »در دانشگاه بودن« at university است )در آمریکا at college( و آن هم بدون

حرف تعریف.

12. پول و خرید )22 واژه(

ترجمهواژه

moneyپول

priceقیمت

cashپول نقد

card)کارت )بانکی

changeپول خرد، باقی‌مانده پول

receiptرسید

discountتخفیف

saleحراج

customerمشتری

bagکیسه، کیف

boxجعبه

ترجمهواژه

cheapارزان

expensiveگران

freeرایگان

queueصف

shoppingخرید

walletکیف پول

coinسکه

noteاسکناس

orderسفارش، سفارش دادن

basketسبد

deliveryتحویل، ارسال

How یا ?How much is it :قیمت را این‌طور می‌پرسند .»moneys« ولی هرگز ،much money، a lot of money :ناشمارش‌پذیر است Money
.pay in cash ولی ،pay by card :حرف اضافه به روش پرداخت بستگی دارد ?much does it cost

13. تلفن، اینترنت و وسایل )16 واژه(

ترجمهواژه

phoneتلفن، گوشی

computerکامپیوتر

laptopلپ‌تاپ

internetاینترنت

emailایمیل

messageپیام

passwordرمز عبور

app)برنامه )اپلیکیشن

ترجمهواژه

screenصفحه‌نمایش

cameraدوربین

photoعکس

TVتلویزیون

websiteوب‌سایت

fileفایل

chargerشارژر

onlineآنلاین

»زنگ زدن« call یا phone است و هر دو بدون حرف اضافه‌اند: I'll call you tomorrow، نه »call to you« — فارسی »به شما زنگ می‌زنم«
on the internet، on my :می‌آید on در اینترنت و در گوشی .send me a message :دو مفعول دارد Message .می‌گوید و »به« را می‌خواهد

.phone

14. فعل‌های اصلی )60 واژه(

ترجمهواژه

beبودن

haveداشتن

doانجام دادن

goرفتن

ترجمهواژه

wake upبیدار شدن

get upبلند شدن، از خواب برخاستن

washشستن

understandفهمیدن
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ترجمهواژه

comeآمدن

getگرفتن، به دست آوردن

makeساختن، درست کردن

takeبردن، گرفتن

giveدادن

wantخواستن

needنیاز داشتن

likeدوست داشتن

loveعاشق بودن، خیلی دوست داشتن

knowدانستن، شناختن

thinkفکر کردن

sayگفتن

tellگفتن )به کسی(، خبر دادن

askپرسیدن، خواستن

seeدیدن

lookنگاه کردن

watchتماشا کردن

hearشنیدن

listenگوش دادن

speak)صحبت کردن )زبان

talkحرف زدن

readخواندن

writeنوشتن

eatخوردن

drinkنوشیدن

sleepخوابیدن

ترجمهواژه

studyدرس خواندن، مطالعه کردن

learnیاد گرفتن

teachدرس دادن

playبازی کردن، نواختن

runدویدن

walkپیاده رفتن

sitنشستن

standایستادن

openباز کردن

closeبستن

startشروع کردن

finishتمام کردن

helpکمک کردن

waitمنتظر ماندن

meetملاقات کردن، دیدن

liveزندگی کردن

stayماندن

leaveترک کردن، رفتن

arriveرسیدن

buyخریدن

sellفروختن

payپرداختن

cookپختن، آشپزی کردن

callزنگ زدن، صدا زدن

driveرانندگی کردن

useاستفاده کردن

go → went، have → had، :اً همهٔ گفتار روزمره را می‌پوشانند. گذشتهٔ بیشترشان بی‌قاعده است و شکل‌ها جداگانه یاد گرفته می‌شوند این شصت فعل تقریب
see → saw، take → took، buy → bought، make → made، give → gave. بعضی فعل‌ها از حرف اضافه جدا نمی‌شوند — همان اول با

هم یادشان بگیرید: listen to music، wait for me، look at this، ask for help. فارسی‌زبان‌ها که این حرف‌ها را در فارسی )»گوش دادن به«،
.»wait me« :منتظر … بودن«( با ساخت دیگری می‌گویند، آن‌ها را اغلب جا می‌اندازند«

15. صفت‌ها )38 واژه(

ترجمهواژه

goodخوب

badبد

bigبزرگ

smallکوچک

newجدید، نو

oldقدیمی؛ سالخورده

youngجوان

longبلند، طولانی

ترجمهواژه

beautifulزیبا

easyآسان

difficultسخت

fastسریع

slowآهسته، کند

strongقوی

weakضعیف

cleanتمیز
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ترجمهواژه

shortکوتاه

high)بلند )ارتفاع

lowپایین، کم‌ارتفاع

hotداغ، گرم

coldسرد

warmگرم، ولرم

happyشاد، خوشحال

sadغمگین

angryعصبانی

tiredخسته

niceخوب، مهربان

ترجمهواژه

dirtyکثیف

fullپر

emptyخالی

farدور

wrongغلط، اشتباه

sameهمان، یکسان

differentمتفاوت، دیگر

importantمهم

readyآماده

busyمشغول، پرمشغله

funnyخنده‌دار

a« در فارسی صفت بعد از اسم می‌آید )»گوشی جدید«(، برای همین .a new phone، new phones :صفت پیش از اسم می‌آید و با جمع عوض نمی‌شود
more/most مثل »-تر / -ترین«(، بلندها با — older، the oldest( مقایسه می‌شوند er/-est- خطای رایجی است. صفت‌های کوتاه با »phone new

(more important). دربارهٔ سن با old حرف می‌زنند، حتی اگر آدم جوان باشد: she's three years old — و نه »has three years«، هرچند
فارسی »سه سال دارد« می‌گوید.

16. واژه‌های دستوری: ضمیرها، پرسش‌واژه‌ها، حرف‌های اضافه )46 واژه(

ترجمهواژه

Iمن

youتو، شما

he)او )مرد

she)او )زن

it)آن )چیز یا حیوان

weما

theyآن‌ها

myمال من، … من

yourمال تو، مال شما

his)مال او )مرد

her)مال او )زن

theirمال آن‌ها

thisاین

thatآن

theseاین‌ها

thoseآن‌ها

whatچه، چی

whereکجا

whenکی، وقتی که

whoچه کسی

whyچرا

howچگونه، چطور

whichکدام

ترجمهواژه

inدر

onروی، بر

at)در، سر )در جای یا زمان

toبه، تا

fromاز

withبا

forبرای

of)از )نشانهٔ تعلق

aboutدربارهٔ، حدود

underزیر

betweenمیان، بین

andو

butاما

orیا

becauseچون

ifاگر

soپس، بنابراین

someمقداری، چند

any)هر، کدام )در پرسش و منفی

allهمه، تمام

many)زیاد )شمارش‌پذیر

veryخیلی

notنه، نمی‌
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اً تکی ترجمه نمی‌شوند — جمله را سر پا نگه می‌دارند. فاعل در انگلیسی الزامی است: It is cold، نه »Is cold« — در فارسی فاعل را این واژه‌ها تقریب
می‌توان انداخت )»سرد است«(. »او« جنسیت ندارد، ولی he و she دارند. در پرسش ترتیب کلمه‌ها عوض می‌شود: Where do you live? — در فارسی

پرسش‌واژه در جای خودش می‌ماند )»تو کجا زندگی می‌کنی؟«(. کنار این‌ها خوب است much )با ناشمارش‌پذیرها(، more، too، also و only را هم یاد
بگیرید — ساختشان همین‌طور است.

17. واژه‌های مؤدبانه و عبارت‌های کوتاه )16 واژه(

ترجمهواژه

helloسلام

hi)سلام )دوستانه

goodbyeخداحافظ

pleaseًا لطف

thank youمتشکرم، ممنون

sorry)ببخشید )عذرخواهی

excuse me)ببخشید )جلب توجه

yesبله

ترجمهواژه

noنه، خیر

OKباشه، خوب

welcomeخوش آمدید

congratulationsتبریک

good luckموفق باشید

of courseالبته

maybeشاید

see youمی‌بینمت

بخشی از موردهای اینجا عبارت‌های ثابت‌اند، نه واژهٔ تنها: همان‌طور هم یاد گرفته می‌شوند. فارسی با »ببخشید« هم excuse me را می‌گوید هم sorry را؛
Two tickets, :اً همیشه آخر درخواست می‌نشیند انگلیسی جدایشان می‌کند: excuse me پیش از مزاحمت می‌گویند و sorry بعد از آن. Please تقریب

.please

چگونه 500 واژه را یاد بگیریم و رها نکنیم

پانصد واژه تا وقتی شمرده می‌شود مثل کوه به نظر می‌رسد. واژه‌ها را نشمارید، گروه‌ها را بشمارید: هفده تاست و هر کدام تکهٔ شناخته‌شده‌ای از روز را می‌پوشاند.
گروه »غذا و نوشیدنی« یعنی رفتن به فروشگاه و سفارش دادن در کافه؛ »بدن، سلامت و دکتر« یعنی ملاقات با دکتر از اول تا آخر.

این ترتیب جواب می‌دهد:

یک گروه بردارید و آنچه را از قبل می‌دانید خط بزنید. معمولاً یک‌سومش می‌ماند — و کوه سه برابر کوچک می‌شود.1. 

از آنچه مانده پنج جمله دربارهٔ امروز خودتان بسازید. نه مثال‌های کتاب درسی — جمله‌های خودتان.2. 

یک روز بعد برگردید و همان پنج جمله را بدون نگاه کردن بگویید. آنچه به یاد نیامد فهرست واقعی شما برای این هفته است.3. 

بعد بهتر است سراغ موضوع‌ها بروید: 100 واژهٔ اول دربارهٔ خانواده و خانه زندگی روزمره را مفصل‌تر بررسی می‌کند، عدد، ساعت و قیمت آنچه در سفر بدون آن
نمی‌شود را، و غذا و رستوران تا سفارش دادن پشت میز می‌رساند.

/english.guru/fa/500-everyday-words :نسخهٔ آنلاین این فهرست، همراه با آزمون
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